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صفحه اول << فوريه ٢٠٠٦ 

در سايه ديوار 

چگونه اسرائيل بيت المقدس شرقي را مصادره ميکند

نوشته Dominique Vidal 
کوندليزا رايس وزير خارجه آمريکا در پايان ديدارش از اسرائيل و فلسطين به اعلام خبر برگزاري کنفرانس سران با حضور ايهود اولمرت و محمود عباس اکتفا کرد. رايس در اواسط ژانويه ٢٠٠٧ «بدون ارائه هيچ برنامه اي » از خاورميانه بازديد کرد. زمان ميگذرد و مستعمره سازي اسرائيل بر روي سرزمين هاي فلسطيني و بويژه در بيت المقدس شرقي شتاب بيشتري يافته است. اين شهر به راستي مصادره شده است.

 

ابتداي جاده اصلي تل آويو- بيت المقدس خطي است مستقيم. پس از فرودگاه بن گوريون، جاده پر پيچ و تاب شده و در نزديکي بيت المقدس (اورشليم) به سربالائي تندي ميرسد. بر روي تپه هايي که نيروهاي يهودي در سال ١٩٤٨ به تصرف در آوردند، خون هاي زيادي ريخته شده است. در ارتفاع ٧٠٠ متري، جاده از جانب غرب به شهر مقدس ميرسد. اسرائيلي ها براي انتخاب جاده دچار ترديد ميشوند. چرا که آنان ميتوانند از راه هاي بسياري ، چه از شمال و چه از جنوب، به مرکز شهر برسند.

اما، ورود فلسطيني هاي کرانه باختري به شهري که سه مذهب مقدس ميشمارد، داستان ديگري است. اگر آن ها بتوانند از چک پوينت هاي [نقاط تفتيش] داخلي بگذرند، با خشن ترين مانع ساخته شده براي بازرسي و محدوديت آمد و شد در سرزمين هاي اشغالي روبرو ميشوند. اين مانع ديواري به ارتفاع ده متر است که بزودي همه نواحي شهر را کاملا در بر گرفته و گذرگاه هاي سنتي را حذف و ممنوع خواهد ساخت. ديوار دو محور بزرگ تاريخي را کاملا قطع ميکند. آنها عبارتند ارجاده بيت المقدس- امان (جاده ٤١٧) و جاده جنين-الخليل (حبرون) (جاده شماره٦٠) . اين مار غول پيکر تنها در چهار نقطه قطع ميشود [براي اهالي کرانه باختري] (قلنديا در شمال، شوافات در شمال شرقي، راس ابو سبيتان در شرق و جيلو در جنوب. تازه آن ها مجبورند براي رسيدن به اين نقاط کلي چرخ بزند، اتومبيل خود را رها کنند و با پاي پياده ادامه دهند. زيرا ورود اتومبيل هاي فلسطيني (داراي پلاک سبز) به بيت المقدس اکيدا ممنوع است...

سرهنگ داني تيرزا ساکن مستعمره کفر آدوميم که به مدت طولاني از سوي وزارت دفاع اسرائيل مامور طرح و ترسيم مسير و ساختمان «سد امنيتي» (بر حسب نام رسمي آن) بود، از طرف فلسطيني ها به نکبه ثاني (فاجعه دوم) (١) مشهور شده است. او پيش بيني کرده که طرح عظيم وي پس از پايان در اطراف بيت المقدس ١١ چک پوينت شبيه «ترمينال فرودگاه ها» خواهد داشت. اما با گذري حتي گذرا از چک پوينت جيلو، احساس ديگري مي يابيد و در همه جا تابلوهاي هشدارباش به چشم ميخورد. «يک به يک وارد شويد»، «با حوصله منتظر نوبت خود باشيد»، «مانتو خود را در بياوريد»، «به دستورات اطاعت کنيد». راهروهائي که از ميان سيم هاي خاردار و تورهاي سيمي کشيده شده، به تونل هائي شبيه اند که در سيرک ها، حيوانات درنده را به صحنه مياني هدايت ميکند....

اما در اينجا خبري از تساهل نيست. وقتي که از در آهني ردشدي ، (نور ضعيفي نشان ميدهد که در باز يا بسته است)، صدائي چون صداي برخورد فلزها ميخواهد که در مقابل دستگاه ردياب بايستي. ميشود حدس زد که در پشت شيشه هاي ضدگلوله و رنگي، کسي ايستاده است. بالاخره با يک آداميزاد مواجه ميشوي، سربازي با سر و وضع نامرتب و با پاهاي ول شده برروي ميز، مسلسل يوزي بطور مايل بردوش، مدارک را بازرسي و با چهره هر فرد مطابقت ميدهد. گاهي داد ميزند و گاهي نجوا ميکند. به هنگام خروج، تابلوهاي ديگري به سه زبان به «کاربران» ميگويد «به بيت المقدس خوش آمديد»، در حالي که هنوز ٤ کيلومتر به شهر مانده است. و در تابلوي ديگري ميخوانيد...«صلح به همراه تان باشد» !

بر پايه طرح تقسيم سازمان ملل در سال ١٩٤٧، شهر داراي «نظام بين المللي ويژه ايست که تنها وضعيت بين المللي رسمي و جهاني است. اما در اثر جنگ ١٩٤٨، شهر ميان اردن و اسرائيل تقسيم شد. اسرائيل پايتخت خود را در قسمت غربي قرار داد و با تسخير تمامي شهر در جنگ ١٩٦٧، آن را به خاک خود ضميمه کرد. در سال ١٩٨٠، اسرائيل با گذراندن يک قانون بنيادي«سراسر اورشليم متحد شده را پايتخت ابدي اسرائيل» اعلام کرد. در نبود جاودانگي ، از آن پس، سياست همه حکومت هاي اسرائيل بر حفظ تسلط يهوديت بر شهر پافشاري کرده و از تجزيه آن جلوگيري نموده است. و نيز ازتولد هر دولتي فلسطيني با پايتختي بيت المقدس شرقي، ممانعت ميکند.

خليل التفکجي رئيس بخش نقشه کشي جامعه دانشجويان عرب و مشاور هيئت فلسطيني تا مذاکرات کمپ ديويد ميگويد «مسئله کليدي، ميزان جمعيت است». تحميل اکثريت يهودي غالب براي اسرائيل، همواره مسئله مقدم تعيين کننده بوده است. اما فلسطيني ها که در سال ١٩٦٧،٢٠ درصد جمعيت بودند، اکنون به ٣٥ درصد رسيده اند و ممکن است در سال ٢٠٣٠ به اکثريت تبديل شوند.»(٢) اين رشد حاصل تفاضل ميزان زاد و ولد و همچنين عزيمت يهوديان در اثر بيکاري، بحران مسکن و ... جو تعصب آميزي است که مذهبيون اولترا اورتدکس ايجاد کرده اند.

بطوري که اخيرا يک تابوي شصت ساله فرو ريخت. درست است که طرح کلي رهنمودها براي سال ٢٠٢٠ بر نسبت سياسي ٣٠%- ٧٠% تاکيد دارد، اما يک نسبت واقع گرانه تر يعني ٤٠%- ٦٠% را «درمد نظر» دارد. (٣) مرون بانوينيستي که بي شک بهترين متخصص بيت المقدس است با تندي گفت «توگوئي پورسانتاژ (درصد) خوب نيز وجود دارد». از ديدگاه وي، اين امر «نژادپرستي ناب و ساده است. ما در يگانه شهر دنيا زندگي ميکنيم که پورسانتاژ[ميزان درصد] قومي جاي فلسفه را گرفته است». مناحيم کلاين که همچنين از مشاوران پيشين اسرائيلي در کمپ ديويد بود، با لحني آرام تر اضافه ميکند «پراگماتيک ها تصديق ميکنند، سياستمداران با هم دعوا ميکنند. و در نتيجه ما شاهد بزرگترين اقدامات اسرائيل از ١٩٦٧ ببعد براي انضمام بيت المقدس هستيم».

* از نظر تاريخي، نخستين ابزار اين اقدام، گسترش غيرقانوني محدوده شهر است . نتيجه گيري آموس گيل رئيس انجمن ير اميم (شهر ملت ها) اين است: «شهر قديمي فقط يک کيلومتر مربع وسعت دارد. با محاسبه محلات عرب نشين اطراف در زمان حاکميت اردن به ٦ کيلومتر مربع ميرسيد. اسرائيل در سال ١٩٦٧، ٦٤ کيلومتر مربع از زمين هاي کرانه باختري و از جمله ٢٨ روستا را ضميمه کرد تا وسعت شهر به ٧٠ کيلومتر مربع برسد. وموقعي که ساختمان ديوار بپايان برسد، در قسمت شرقي حدود ١٦٤ کيلومتر را احاطه ميکند. در مقابل، در بيت المقدس غربي طرح گسترش موسوم به صفدي با اعتراضات طرفداران محيط زيست (اکولوژي) مواجه شد».

ما ير مارگاليت هماهنگ کننده کميته اسرائيلي ضد تخريب خانه ها (ICAHD) يادآوري ميکند موقعي که رهبر حزب چپ گراي ميريتس، اورنان ياکوتيالي نسبت به ساختمان مستعمره هارحوما در محل يک جنگل با شکوه فلسطين اظهار نفرت کرد «در اينجا رنگي که وجود ندارد، سبز سياسي است» ، تيدي کوليک شهردار وقت که اخيرا فوت کرده، پاسخ داد «اين جنگل فقط براي عرب ها سبز است» اين يک آپارتايد محيط زيستي است: آيالا رونال (آرشيتکت) با تمسخر ميگويد، دراين نواحي «که عمدتا پر گرد وخاک و پر از ويرانه است.» ، اعراب را از ساختن منع کرده اند و يهوديان ميتوانند به مستعمره سازي ادامه دهند...

* مستعمره سازي، دومين ابزار استراتژي اسرائيل است. آرشيتکت و مسئول انجمن بيمکوم، شومائل گروآگ که براي حق همگاني در برنامه ريزي شهر مبارزه ميکند، موضوع را چنين خلاصه می نماید: «نخستين حلقه را ٧ مستعمره بزرگ تشکيل ميداد: جيلو، آرمون هنزيف، تاليپوت شرقي، تپه فرانسويErench Hill، رامات اشکول، راموت، راموت شلومو، نافي يعقوب . حلقه دوم ٢ مستعمره را در بر ميگرفت: بيسگات زاف و معال آدوميم. حلقه سوم ٩ کولوني ( شهرک) را به آن اضافه کرد: گيوون، آدام، کوشاف يعقوب، کفار آدوميم، کايدار، افرات، بتار اليت، هارحما و و مستعمرات گوش (مجموعه) ايتزيون. مجموعا نيمي از پانصدهزار مستعمره نشین کرانه باختري را تشکيل ميدهند.

ميشل ورشووسکي بنيانگذار مرکز اطلاعات آلترناتيو [بديل] و چهره برجسته جنبش صلح، داوطلبانه تورهائي ترتيب ميدهد تا «اصل راهنماي مستعمره سازي يعني پيوستگي سرزمين يهودي را که پيوستگي سرزمين عربي را برهم ميزند» عملا نشان دهد. و بايد ورقه اي که در اثر دستکاري شدن، تکه و پاره شده است و دارد مي افتد، به رخ کشيد. از شهردار سابق يک مستعمره ، کارنئي شومرون نقل ميکنند که ميخواهد «به جمعيت يهودي ياشا (٤) تضمين دهد که آنان نه در پشت سيم هاي خاردار بلکه در حضور پيوسته و مستمر يهوديان زندگي ميکنند. اگر منطقه ميان اورشليم و عفرا را در نظر بگيريم و يک ناحيه صنعتي در ابتداي مستعمره آدام و يک پمپ بنزين در ورودي پاسگوت به آن اضافه کنيم، آنگاه با يک ناحيه پيوسته اسرائيلي مواجه هستيم.»

* سومين ابزار، مهار کامل راه هاي ارتباطي براي ايجاد گسستگي درقلمرو فلسطيني، تقليل تحرک اهالي و از ميان بردن امکان توسعه آن است. نه تنها اسرائيل محورهاي بزرگ موجود را از آن خود ساخته و نوسازي و عريض تر کرده است بلکه راه هاي جديدي براي هر چه سريع تر رسيدن مستعمره نشينان به بيت المقدس ايجاد کرده است. يکي از هدف هاي طرح تراموا دقيقا همين است. ( به مفاله تراموا ..... در همين شماره لوموند ديپلماتيک مراجعه کنيد)

مجموعه اينها، شبکه مهمي از جاده هاي چهارباندي، با روشنائي در شب را تشکيل ميدهد که در طول آن درختان را بريده اند و خانه هاي به اصطلاح «خطرناک» را ويران کرده اند و ديوار هاي حائل و محافظ ساخته اند. و صد البته همه اين کارها تحت نام «امنيت» صورت ميگيرد. شهرک هاي استعماري از طريق «جاده هاي دورزن» [که محلات فلسطيني را دور ميزند] به همديگر متصل اند. اين جاده براي تردد فلسطيني ها ممنوع است. فلسطيني ها از شبکه راه هاي دست دومي استفاده ميکنند که کيفيت بد داشته يا مورد تعميرات قرار نميگيرند يا کمتر مراقبت ميشوند. اين جاده ها توسط چک پوينت هاي متعدد ثابت يا سيار چفت شده اند.

ما از نقطه تفتيش موسوم به کونتينر در جنوب ابوديس ديدن کرديم. اين پاسگاه که اغلب بسته است، آخرين محور اصلي فلسطين است که شمال را به جنوب کرانه باختري وصل ميکند . نام آن بسيار با مسمي است. وادي النار «دره آتش» که با توسعه يافتن به «دره جهنم» تبديل ميشود. عرض جاده در بعضي نقاط چنان تنگ است که دو کاميون بسختي از آن ميگذرند، البته به شرطي که بتوانند شيب سرسام آور جاده را طي کنند. برعکس آن، در نزديکي آن محل، بزرگراهي عريض ساخته شده که هديه اسحاق رابين به مستعمره نشينان محسوب ميشود تا آنان بتوانند بطور مستقيم و با سرعت به مستعمره هاي گوش ايتزيون و الخليل بروند، بي آن که با يک عرب برخورد کنند.

صائب عريقات رئيس هيئت مذاکره فلسطيني ها (٥) ميگويد «اين آپارتايد که نامش را بر خود ندارد» با طرح «رفت و آمد روان» مورد علاقه سرهنگ تيزرا وضعيت صريحي به خود ميگيرد. در محلي که يهوديان و اعراب واقعا مي بايست از کنار هم بگذرند، همديگر را نخواهند ديد. آنهم از برکت وجود پل ها و تونل ها.... به محل که رسيديم، آلون کهن- ليف شيتز از انجمن بيمکوم توضيح ميدهد «براي محصور زدائي روستاهاي فلسطيني بيرنباله و الجيب، اسرائيلي ها مشغول ساختن جاده اي به طول ٢ کيلومتر اند. اين جاده در ١٠ متري زير سطح زمين قرار داشته و در حالي که داراي ٢ تونل و يک پل است از طريق محافظ فلزي و مشبک کاملا بسته شده است. البته در زمينه تبعیض، از اين ننگين تر هم داريم. از ١٩ ژانويه ٢٠٠٧، پيرو يک دستور نظامي، بر هر اسرائيلي يا فلسطيني «مقيم» ممنوع است که يکي از اهالي غيريهودي کرانه باختري را با وسيله نقليه اش حمل کند... اين دستور با چنان اعتراضي روبرو شد که اجراي آن را فعلا «معلق» کرده اند....

* چهارمين ابزار، رخنه شهر قديمي و «حوض مقدس» است. مارگاليت باشوخي ميگويد «براي مستعمره نشينان، بيت المقدس بسان يک پياز است. بهترين قسمت آن، مغز پياز است». تسخير دوباره اموال يهوديان، مصادره اموال برطبق قانون افراد غائب و خريد از طريق واسطه هاي همدست، با چنان سرعتي ادامه دارد که مرون راپوپورت (روزنامه نگار) آن را «جمهوري عيلاد» (٦)ناميد، يعني به نام سازمان مستعمره نشينان که حکومت بطور بسيار غيرمعمول اداره «مدينه داوود» (٧) را به آن واگذار کرده است.

با حرکت از اين تاسيسات که داراي وضعيت تاريخي است، (به تعداد خانه هاي عرب ، پرچم اسرائيل نصب شده و کوچه ها پر است از «نگهبانان» مسلح) ميتوان حساب کرد که مستعمره سازي بسيار مبتذل به چنين صورتس سيلوان را صاحب شده و به طرف بستان (که ٨٨ ساختمان در معرض خطر ويراني قرار دارند) پيش رفته و سپس به سوي راس العامود (معال زايتيم) و جبل مکبر (نوف زيون) بالا ميرود. و دو خانه نخستين کيدمات زيون را از هم اکنون و از فراز ديوار مجلس فلسطين (که آماده بهره برداري ولي خالي است) در ابوديس تهديد ميکند. نقشه مويد اين مطلب است که اين عوامل سرطان زا، زمينه قطري يک پاکسازي قومي واقعي را فراهم ميکند...

فواد حلاق مشاور گروه مذاکره سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) تاکيد ميکند که «نبايد خود را بر ارقام محدود کرد، درست است که ١٧ مکان مستعمره سازي شهر قديمي و حول وحوش آن فقط داراي ٢٦٠٠ نفر جمعيت است (از مجموع ٢٤ هزارنفر) ولي اين عمل در چارچوب يک استراتژي سرسختانه «فلسطين زدائي» صورت ميگيرد.

* يهودي سازي ، ابزار پنجم استراتژي اسرائيل از نمادها آغاز ميشود. يک دوست فلسطيني مظاهري را حاکي از ثبت علائم يهودي در قسمت عربي بيت المقدس است، نشان داد. «عريان ترين آن ها نظير يادمان هاي قهرمانان جنگ هاي اسرائيل و بناهاي دولتي مستقر در شرق را تا کم نمايان ترين آنها نظير سنگ فرش ها، چراغ برق ها، سبدهاي زباله، و صد البته نام کوچه ها». از قبيل : ميدان تساهال [«ارتش اسرائيل»]، کوچه چتربازان، چهارراه مرکزستاد... داني روبينشتاين، روزنامه نگار يادآوري ميکند «اين نامگذاري ها پس از انضمام بيت المقدس شرقي در ١٩٦٧ صورت گرفت تا ظاهرا اعراب فراموش نکنند که چه طرفي برنده شده است.»

در پاريس، برخي از دوستان پيشاپيش به ما هشدار داده بودند : «شهر قديمي در حال خالي شدن است». افسوس که در طول سي سال، اين شهر براي ما اين چنين غمگين ظاهر نشده بود. الياس صنبر، سفير جديد فلسطين در يونسکو زيرزباني به ما گفت «اسرائيلي ها ميخواهند که در قسمت اساسي شهر مستعمره بسازند و باقيمانده را به چند کوچه فلکلوريک نظيرشهر يافا تقليل دهند». اواخيرا موفق شد تا ترفند ي را خنثي سازد که باورش هم مشکل است. اسرائيل با تردستي قصد داشت شهرقديمي عربي را بر روي فهرست ميراث دولت ... يهودي به ثبت برساند!

براي تحقق يهودي سازي، ضروري است که دسترسي آزاد به اماکن مقدس زير سوال برود. در حالي که اين امر، اصل عمومي مشترک همه متون بين المللي از زمان عقد پيمان برلين (سال ١٨٨٥) است. مدير اوقاف، عدنان الحسيني با لحني معترضانه اظهار داشت « سال هاست که مسلمانان و مسيحيان کرانه باختري نتوانسته اند به مسجد الاقصي يا کليساي القيامه راه يابند. در مورد اهالي بيت المقدس بايد گفت که آنان مجبورند ٤٥ سال داشته باشند تا براي نمازگزاردن به مسجد الاقصي راه يابند. حالا بگذريم از تحقيري که از سوي چهار هزار سرباز مستقر به هنگام اعياد مذهبي تحمل ميکنند». اما در مورد حفاري زير صحن مساجد چه ميتوان گفت؟ » من حتي جرئت تصورش را هم ندارم که اگر ديوانگاني که در روياي «تجديد ساختمان معبد» بسر مي برند، به مساجد آسيب برسانند، در آن صورت چه پيش خواهد آمد؟»

نگراني اسقف ها و مديران کليساهاي مسيحي در بيت المقدس کمتر از بقيه نيست. آن ها با انتشار يبانيه اي در ٢٩ سپتامبر ٢٠٠٦، خواهان «وضعيت مخصوص» از جمله براي تضمين «حق انساني آزادي مذهب براي همه، افراد يا جوامع مذهبي ؛ برابري در مقابل قوانين براي همه اهالي پيرو قطعنامه هاي بين المللي؛ آزادي عبور و مرور در بيت المقدس براي همگان، چه شهروند، چه مقيم و يا زائر» شدند. آنان همچنين بر «حق مالکيت، مراقبت، عبادت که کليساهاي مختلف در طول تاريخ کسب کرده اند، تاکيد کرده و خواستار استمرار برخورداري از اين حق براي همان جوامع مذهبي هستند.» و از جامعه بين المللي انتظار دارند که از اسرائيل بخواهد «به وضعيت موجود اماکن مذهبي» احترام بگذارد. (١٠)

آگاهي خالي به اين نکته کافي نبوده و بي فايده است که به اين اکتفا کنيم که هر اشغالگري – چه يهودي باشد، چه مسلمان و چه مسيحي به اعمال چه خشونت هائي قادر است– نظير ويراني يک خانه با بولدوزر در برابر چشمان ساکنان آن که نمايشي غير قابل تحمل است (١١). و فقط تکرار اين امر بيهوده است که از سال ٢٠٠٠، شهرداري و وزارت کشوراين کارها را ٥٢٩ بار تکرار کرده اند و تازه اگر از ٥/٢٢ ميليون اورو جريمه اي که از مالکان خانه ها گرفته اند، بگذريم (١٢). اما در مورد اختناق چه ميتوان گفت؟ پيرو بيانيه بت سلم (سازمان اسرائيلي دفاع از حقوق انساني) در سال ٢٠٠٥، براي ٥٦٥٣ تخلف مشاهده شده در غرب،٢٦ خانه بطور نسبي يا کامل ويران شده است در حالي که در ازاء ١٥٢٩ تخلف ثبت شده در بخش شرقي شهر، ٧٦ خانه ويران گشته است! (١٣)

براي مارگاليت، شهرداري «نگران به خطر افتادن حاکميت اسرائيل بر بيت المقدس است. در چنين وضعيت روحي هذيان آلود، هرخانه اي، هر درختي و حتي هر گلدان گلي به بخشي از دسيسه هاي سياست جهاني تبديل ميشود. اين استدلالات را حتي ايگال آمدي مطرح نميسازد. براي اين معاون شهرداري، نابودي هاي «استثنائي» موجه اند زيرا «ساختمان هائي» را ميکوبد که غيرقانوني ساخته شده اند». در حالي که او عضو کميته برنامه ريزي و ساختمان است ، بطور تحبر آميزي اطمينان ميدهد که در موارد بسياري، بازرسان شهرداري تابعه اش با نقض تصميمات دادگستري به ويراني خانه ها اقدام ميکنند، و او از آن ها بي اطلاع است. او در مقام دفاع ميگويد «شهرداري تلاش ميکند تا در اين بلبشو کمي نظم ايجاد کند.»

فکر مشعشعي است! زيرا «غيرقانوني بودن» چهل درصد از منازل بيت المقدس شرقي – ١٥هزار از ٤٠ هزار و ٦٠٠ خانه- به اين جهت است که شهرداري ذره ذره به فلسطيني ها اجازه ساختمان ميدهد. از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٤، فقط به ٤٨١ خانه از ميان ٥٣٠٠ خانه ساخته شده، جواز ساخت داده اند. و علاوه بر آن دريافت جواز گران تمام ميشود. بيشتر از بيست هزار اورو و ماهها دوندگي براي بنائي در حدود ٢٠٠ متر مربع... ولي بويژه، زير بناي قابل ساخت چون چرم ساغري کوچکتر و کوچکتر ميشود. پس از ١٩٦٧، بيت المقدس غربي ٥٤ کيلومترمربع و بخش شرقي ٧٠ کيلومتر مربع وسعت داشت که از آن، ٢٤ کيلومتر را به نفع مستعمره نشینان غصب کردند. از٤٦ کيلومتر مربع باقی مانده ، ٢١ کيلومتر مربع شامل طرح شهرسازی نشدند . در میان ٢٥ کيلومتر مربع شامل طرح ١٦ کيلومتر مربع را به فضاي سبز و بناهاي دولتي، جاده ها و غيره اختصاص دادند. لذا ٩ کيلومتر قابل ساختمان براي فلسطيني ها فقط ٢٥/٧ درصد کل شهر را دربر ميگيرد.

افرات کوهن بار آرشيتکت و فعال بيم کوم حجم عظيم «طرح اصلي» جديد را نشان ميدهد. «به رغم چند پيشرفت، نابرابري در رفتار همچنان باقي است». از حالا تا ٢٠٢٠، طراحان ما ٣ کيلومتر مربع جديد قابل ساخت به ١٥٨هزار فلسطيني اضافي و ٥/٩ کيلومتر مربع به ١١٠ هزار يهودي اضافي قائل ميشوند». ايرن سالنسون (کارشناس جغرافيا) علاوه بر آن، بر محدوديت افقي و عمودي توسعه شهري فلسطيني» تاکيد ميکند: شرق بطور متوسط قادر به ساختن تا ٤ طبقه (به جاي ٢ طبقه در وضع کنوني) خواهد بود. ولي در غرب ٦ تا ٨ طبقه ! (١٤)

* اين بيعدالتي ها تنها يک وجه از سياست کلي تبعيضي است که ششمين و آخرين ابزار سطه گري اسرائيل را تشکيل ميدهد. شهروندان تنها مرکب از يهوديان اند (وبا ٣/٢ درصد فلسطيني). فلسطيني هاي کرانه باختري که داراي کارت شناسائي سبز هستند داراي هيچ حقوقي حتي آمدن به شهر نيستند مگر پس از اخذ «جواز عبور» که گرفتننش مشکل تر از گذشته شده است. «ساکنين دائمي» با کارت شناسائي آبي رنگ، از خدمات اجتماعي و حق راي در انتخابات محلي برخوردارند ولي اين حقوق خود بخود به همسر و فرزندان منتقل نميشود...

يک گزارش معروف اروپائي که بخاطر ردشدن از سوي شوراي وزيران اتحاديه اروپا (مرکب از ٢٥ کشور) افتضاح بپا کرد، از نکته انحرافي ديگري پرده برميدارد: «بين ١٩٩٦ و ١٩٩٩، اسرائيل تدبيري بنام «مرکز زندگي» اتخاذ کرده که برطبق آن، دارندگان کارت شناسائي آبي که خانه يا محل کارشان در خارج از بيت المقدس شرقي مثلا در رام الله است، اين کارت شناسائي را از دست ميدهند. موجي از دارندگان اين کارت ها مجبور شدند در بيت المقدس شرقي بمانند» (١٥)

بودجه شهر نيز به اندازه مسائل ديگر تبعيض آميز است. تنها ٨٤/٨ درصد بودجه به بيت المقدس شرقي با ٣٣ درصد جمعيت اختصاص يافته است. به هر يهودي بطور متوسط ١١٩٠ اورو و هر عرب ٢٦٠ اورو تعلق ميگيرد. بنابر اظهار بت سلم اصلا تعجب آور نيست که ٦٧ درصد خانواده هاي فلسطيني زير خط فقر زندگي ميکنند(درمقابل ٢٩ درصد براي خانواده هاي اسرائيلي) (١٦). آقاي آمدي که در محله اي فقير بزرگ شده، «تاخيري را که محلات عرب و اولترا ارتدکس در زمينه زيربنائي و خدمات از آن رنج مي برند» انکار نمي کند. با اين حال، او اطمينان ميدهد که شهر هنگامي که ايهود اولمرت شهردارش بود، «بيش از هر زماني براي پر کردن اين فاصله خرج کرد» وبه شمارش طرح هاي جاري مي پردازد. او تاييد ميکند که اين قطره ايست در اقيانوس ولي مي بايست از جائي آغاز کرد»

* در زمان حاضر، مسئله حاد اين است که همه چيز از ساختمان ديوار شروع و به آن ختم ميگردد. اين امر بزرگترين امکانات را به خود اختصاص داده است. هر کيلومتر آن ٨٠٠ هزار اورو هزينه دارد و طول آن به ١٨٠ کيلومتر خواهد رسيد که فقط ٥ کيلومتر آن بر خط مرزي سبز منطبق است. اين امر به معني اين است که ملاحظات امنيتي بهيچوجه قابل اتکا نيست. سوءقصدهاي انتحاري با ١٧١ قرباني در شش سال به شهر ضربه روحي وارد ساخت. اما ديوار در اينجا، در بخش مهمي از مسير خود، اسرائيلي ها را از فلسطيني ها جدا نمي کند. و فقط فلسطینی ها را از مدارس ، کشتزارها، باغات زیتون ، بیمارستان ها و گورستان هایشان جدا می کند......

مناحيم کلاين معتقد است که «ديوار وسيله اي است که حکومت براي دست يابي بر بيت المقدس بکار ميبرد و نه جهت تضمين امنيت اسرائيلي ها». از اين رو، به عقيده وي، ديوار چکيده همه ابزار تسلط يادشده در اينجاست. حکومت اسرائيل وسعت بيت المقدس شرقي را ٣/٢ برابر کرده و با ايجاد منطقه اي به شکل شبدر [خاج] ، مستعمرات جديد و نواحي مورد نياز براي توسعه آن ها را ضميمه ميسازد. در شمال بيت هورون، جيفات زيف، غيفون، هاداشا و «پارک مترو» آتيه بني ساموئل؛ در جنوب هارگيد، بتار ايليت و همچنين مجتمع گوش اتزيون؛ در شرق معال آدوميم.

از ساختمان کلاه فرنگي بيمارستان اوگوستا ويکتوريا تهديد مرگبار ساختمان سازي جاري در شرق را براي دولت آينده فلسطين، بهتر ميتوان درک کرد. خود شهرک استعماري ٧ کيلومتر مربع را در بر ميگيرد. ولي طرح شهرداري بر «مجتمع معال آدوميم» مساحت کلي ٥٥ کيلومتر مربع را دربر ميگيرد. که فعلا زميني خالي است (که از تل آويو با ٥١ کيلومتر مربع مساحت بزرگتر است). دامنه آن تقريبا تا بحرالميت کشيده شده و کرانه باختري را دو قسمت ميکند. در شمال ناحيه مشهور به «اي ١» با ١٢ کيلومتر وسعت (١٢ برابر شهر قديمي) آخرين فضای رشد احتمالي بيت المقدس شرقي است. زيرا مخالفت صريح واشينگتن از ايجاد مرکز ستاد جديد پليس براي کرانه باختري جلوگيري نکرد. البته ساختمان مسکن، مراکز تجارتي، هتل و غيره هم پيش بيني شده است. اما بدوي هاي جهالين، آلونک هاي فقير بر روي تپه «منتقل» شده و بر منطقه تجمع زباله ناظر است.

اين اصل قديمي، بيشترين اراضي فلسطيني ممکن با حداقل ممکن فلسطيني، راهبر مسير ديوار است که در ضمن اين که مستعمرات يهودي را دربر ميگيرد، محلات عرب را حذف ميکند. بدين شکل، محله کفرعقاب را از شمال به جنوب نزديک اردوگاه پناهندگان قلنديا، نصف بيت حنينا، قسمت عمده الرام، ضاحيه البريد، حزما، اردوگاه شوافات، ضاحيه السلام، آنات، حمزي رام و در جنوب والولجه را به کرانه باختري پرت ميکند. اين اولين باريست که ٦٠ هزار از ٢٤٠ هزار فلسطيني بيت المقدس بدون اينکه تکان خورده باشند،از اين شهر بيرون رانده ميشوند! همراه با خسارت هاي زنجيره اي ...

از اتلاف وقت هم بگوئيم. محمد يک دانشجوي که در دانشکده پزشکي دانشگاه القدس ثبت نام کرده، ميگويد «قبلا من با پاي پياده در مدت ده دقيقه به دانشکده ميرفتم. اکنون بايد ٩٠ دقيقه با اتومبيل طي کنم.» اما در مورد ضرر مالي، اگر مغازه داران طرف «غيرمناسب» الرام از ٣٠ تا ٥٠ درصد کاهش درآمد شکايت دارند، يک دندانپزشک مجبور شده است مطبش را تعطيل کند. و مالک ساختماني با ديد معرکه بر دريا، حتي يک مستاجر هم ندارد. موسسات کارمندانشان را از دست داده اند. بين يک سوم تا نيمي از پزشکان، پرستاران و معلمان قادر نيستند براي کار به بيت المقدس بيايند. بدين ترتيب عده زيادي«اجازه اقامت» خود را از دست ميدهند. هرکس که مسکني يا کاري در بيت المقدس نداشته باشد، هنگام تمديد کارت شناسائي آبي، آن را از دست ميدهد. سرانجام بايد و بويژه به از دست دادن نقش متروپل فلسطيني بیت المقدس اشاره کرد.

مناحيم کلاين خلاصه ميکند «هر کس ميداند که نقطه عزيمت مذاکرات آتي ، پارامترهاي کلينتون خواهد بود و از جمله تقسيم شهر براي ايجاد دو پايتخت. و اين امري است که ميخواهند با ديوار مانعش گردند. با شکستن القدس بمثابه مرکز متروپل( کلان شهر)، با جدا کردن پس کرانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فلسطيني آن. اما اگر رهبران ما اميدوارند که از ضعف فلسطيني ها استفاده کنند، بايد نزديک بين باشند. نسل جوان سربلند خواهد کرد. در آنزمان از بلند پروازي شارون و اولمرت براي «آزادسازي مجدد اورشليم» چه چيزي خواهد ماند؟»

مخاطبان ديگر ما، درگيري هاي اسرائيل و وضعيت روند صلح را باز خواني ميکنند. سفيرفلسطيني صنبر معتقد است که «از زماني که بيت المقدس بطور رسمي در دستور کاررسمي مذاکرات قرار گرفت» مسائل سرعت بيشتري يافت، «تا بالاخره بخاطر قرار گرفتن در مقابل عمل انجام شده، چيزي براي مذاکره نماند» به عقيده وسيم خزمو مشاور هيئت مذاکره فلسطيني «شارون از ضعف جامعه بين المللي استفاده کرد و آن چه را جورج دبليو بوش در نامه ١٤ آوريل قول داده بود تصاحب کرد. يعني مجتمع مستعمرات را».

هنگامي که از زبان آقاي توفکجي شنيديم که با تکيه بر واقع گرائي از مطالبه اين «مجتمع ها» چشم مي پوشد، بسيارمتحير شديم. «حتي معال آدوميم؟» ، «بله» «حتي ناحيه اي ١»، «بله». حصيب نشاشيبي از ائتلاف براي بيت المقدس در پاسخ به اين «صرف نظر»، «بحران رهبري» سازمان آزادي بخش فلسطين را مطرح ميکند. «طبيعتا، اسرائيلي ها، از انشعاب و اشتباهات ما بهره برداري ميکنند» ، و اموس جيل «استدلال اصلي که سوءقصدهاي انتحاري براي توجيه ساختمان ديوار بدست داده است» را هدف ميگيرد. پس از آشنائي با اين مسائل، به کافکا فکر ميکني و پادشاه اوبو. با اين استعاره، فلسطيني هاي محله بسته بيذو (٣٥ هزار نفر)، بيرنباله (٢٠ هزار نفر) و ولاجه (٢ هزار نفر) که در تله ديوار يا مانعي افتاده اند که کاملا آن ها را به محاصره درآورده است. و خانواده غريب بی شک يکي از قربانيان روشن اين کفاره است. بناهاي مستعمره گيوون هداشا، تک تک بر روي زمين هاي خصوصي فلسطيني ها بنا شده است. اين مستعمرات، خانه اطراف خود را به يک منطقه کوچک محدوده بدل ساخته اند که فقط از طريق کوره راهي به دهکده اصلي متصل است. دورادور اين باريکه راه را نرده هاي آهني کشيده اند که بزودي به جريان برق هم مجهز خواهند شد و توسط دوربین مراقبت می شوند. واقعا همسايه هاي مهرباني دارند! با ديدن ما يکي از آنان از درون پنجره اش داد زد «من اسلحه دارم. شما را مي کشم!» فکر ميکنيد که اين تهديدي توخالي است؟ ابدا، آن ها يکي از پسران خانواده را کشته اند. خانواده غريب با وجود آزار مستمر، کم و بيش مقاومت ميکنند. و اين مقاومت بيش از ٢٠ سال است که ادامه دارد...

چگونه ميتوان به گريز بنونيستي در روز قبل بی تفاوت بود. «ديوار؟ اما اين بنا، بناي ياس کامل است! به بيت اللحم نگاه کنيد. در يک سو کليساي ميلاد را مي بينيد، در طرف ديگر دژي که دور مزار راشل ساخته شده است. اين يعني تکبر اشغالگر که مدعي است جامعه ها و اقوام ديگر را به ميل خود تعريف کرده و دوباره تعريف تازه اي بدست ميدهد. گوئي «ديوار» اعراب «خوب» را که در بيت المقدس پذيرفته شده اند، نگهداشته و «اشرار» را رانده است. مخترع اين هيولا با همان منطق استعمارگران قرن نوزدهم، استدلال ميکند که شما فرانسوي ها به هندوچين يا مغرب چسبيده بوديد. ولي عاقبت بهتر از آن نخواهد شد! ديوار بيت المقدس نيزچون ديوار برلين ويران خواهد داشت».

پاورقي ها:

١ – نکبه (فاجعه) به نابودي فلسطين و تبعيد اجباري ٨٨ هزار فلسطيني در ١٩٤٨ اتلاق ميشود. اما، قرارداد سرهنگ تيرزا پس از شهادت دروغ در ديوان عالي براي توجيه مسير ديوار اختراعي اش، تمديد نشد.

٢ - در اواخر ٢٠٠٦، شمار اهالي ييت المقدس حدود ٧٠٠ هزار تخمين زده ميشد. (٤٧٠ هزار يهودي و ٢٣٠ هزار فلسطيني).

٣ - بولتن مرکز پژوهش هاي فرانسه در بيت المقدس، شماره ١٦، صفحه ٢١٢ تا ٢١٣، ٢٠٠٥.

٤ – هآرتص، تل آويو، ١٧ ژوئيه ١٩٩٦، «ياشا» حاصل ادغام يهودا و شومرون (يهودا و سامرا)، نامي است که مستعمره نشينان به کرانه باختري داده اند.

٥ – به کتاب ارزنده «ديواري در فلسطين» Un mur en Palestine اثر رنه باکمنRené Backmann، انتشارات فايار، پاريس، ٢٠٠٦ مراجعه کنيد.

٦ – هآرتص، تل آويو، ٢٦ آوريل ٢٠٠٦.

٧- گفته ميشود که داوود پايتختش را در حوالي هزار سال پيش از ميلاد، در اين محل بنا کرده بود.

٨ – هآرتص، تل آويو، ٢٦ نوامبر ٢٠٠٦.

٩ – اوقاف سرپرستي اموال مذهبي اسلامي را به عهده دارد.

١٠ – http:paxchristi.cef.fr/docs/jerusalem.rtf

١١ – http://blog.mondediplo.net/2006-12-06-les-bulldozers-en-action

١٢ – ارقام داده شده (به جز مواردي که منبعش ذکر شده) از کتاب زير برداشته شده است. Discrimination in the Heart of the Holly City, IPCC, Jerusalem, 2006.

١٣ – A Wall in Jerusalem, Betselem, Jerusalem, 2006.

١٤ – بولتن اشاره شده در بند ٣، صفحه ٢١٦.

١٥ – به سايت انجمن همبستگي فرانسه – فلسطين مراجعه کنيد: www.france-palestine.org اگر بيمه هاي اجتماعي فشار ميآورد که کارت شناسائي ساکنان بيت المقدس که در خارج از اين شهر بسر مي برند (بويژه به دلايل مالي)، لغو شود، وزير کشور و بويژه شهرداري، بخاطر کاهش تعداد فلسطينيان واقعا مقيم در بيت المقدس، ترجيح ميدهند که آنها ضمن سکونت در خارج از محدوده شهر، کارت خود را حفظ کنند.

١٦ – به کتاب ديواري در فلسطين مراجعه کنيد.
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